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  ونیاز ع بعهیاصیابو تبار ابن  خاندان

 الأنباء 

 ء ابنلأا نو ی عاز   هعب یصای بان ب ا را بت و  نادناخ

 تبارنامه
بیاِبْن 
َ
صَ ا

ُ
ان نامدار سدۀ کپزش  از  خزرجی  یخلیفه فرزند یونس سعدفرزند    قاسم   فرزند  احمد  عباس البوا  نیالدموفق   ،بِعهیا

 .1رد کزندگی میم 1270 - 1199 /  ق668 - 595های آید. او در سال هفتم هجرت به شمار می

 . 2بود  وبییا  ن یالددربار صلاح  کانینزد  از  ،ونس ی  فرزند  فهیاصیبعه در دمشق زاده شد و در آن جا بالید. پدربزرگش خلابیابن 

  از  ، علی عمویش رشیدالدین ابوالحسن  دیگری وآید به شمار میاصیبعه ابیپدر ابناست که  قاسم   یکی  خلیفه:دو فرزند 

 اند.بوده  وبییومت اکاز خدمتگزاران ح و ی ناصر مارستان یب به نام پزشکان

گوید:ابیابن )ابوالحسن  رشیدالدین    اصیبعه  خل  (م1219  -  1183  /ق  616  -  579علی  فرزند   فهیفرزند  یونس  فرزند 

بود که در حلب به دنیا آمد و در همان جا بالید و به    4و از تبار سعد فرزند عباده  بود    3قاسم فرزند خلیفه از قبیلۀ خزرج البوا

 آموزش پرداخت. 

 تر از او بود.  معزیه چشم به جهان گشود که چهار سال پیش  –م در قاهره 1179 /ق 575پدرم در سال 

 
م  1270  -   0021  /  ق668  -  596  :تسا  ه دش  وگز ا ب  هنوگ  نیدب  یلکر ز   نی دلار یخ  م لاعلأ ا  س وماق  رد  هعبیصایبانبا  تشذگ ر د  و  ندشهداز   لاس1

 ( 188،  1، جعلام زرکلیأ)
 . 1237 – 1231،  3؛ برگردان ذاکر، ج408 -  402، 3، جق1376 ،بیروتپژوهش امرؤالقیس، ، احمد، اصیبعهابن ،نباءالأ عيون 2
آید این دو ایل هم ریشه و تبار هستند. ایشان پس از نابودی سد خزرج: خاندانی یمنی هستند که نام این ایل همیشه با نام ایل اوس با هم می  3

پراکنده شدند و به همراه اوسیان بر علیه قریش  مارب به وسیلۀ سیل دهشتناک، جنوب شبه جزیرۀ عرب به مدینه کوچ کردند و تا در خیبر و تیماء 

کردند و پس از مدتی  ها توانایی آواخوانی حرف جیم را نداشتند و به سختی آن را تلفظ میبه یاری پیامبر )ص( برخاستند و به اسلام گردویدند آن

 ها در مصر پراکنده شد. که به مصر کوچ کردند، گویش آن
ق /  15های پیامبر را پانسمان کرد و در اوران به سال ان پیامبر )ص( از قبیلۀ خزرج بود که پس از جنگ احد زخمسعد فرزند عباده یکی از یار  4

 م از دنیا رفت.636
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  ونیاز ع بعهیاصیابو تبار ابن  خاندان

 الأنباء 

بیامرزاد  –پدربزرگم   دل   -خدایش  و  داشت  والایی  دانش همت  در  دستی  و  بود  دانشمندان  و  دانش  به بستۀ  و  داشت  ها 

  آمد و به خدمت الدین یوسف فرزند ایوب مصر را گرفت، او به مصر ناصر صلاح شد و زمانی که ملک اصیبعه شناخته میابیابن 

 زندانش درآمد.ر ف او و

زیست و در آن بالید، دوستانی زیاد در دمشق داشت که برخی از دوستان و از آن جا که پدربزرگم سالیان دراز در دمشق می

جمال  پدربزرگم،  دمشقی  طبیب و شهابالبواالدین  آشنایان  و االدین  حوافر  پدرم  که  بودند. هنگامی  یوسف کحال  بوحجاج 

بوحجاج یوسف کحال یک جا االدین  حوافر طبیب و شهابالبواالدین  در سن بالیدن بودند که پدربزرگم در مصر با جمال   عمویم 

ها خواست که به این دو دانش پزشکی را بیاموزند، چون ارزش و برتری دانش پزشکی و نیاز فراوان مردم به آمدند، او از آنگرد 

ه شرایط آن پایبند باشد در دنیا بزرگی یابد و از دنیا بهره مند شود و در آخرت هم مرتبت دانست و این که هرکس که بآن را می

 بالایی به دست خواهد آورد.

بوحجاج یوسف کحال شد و به ادو بهره برند. پدرم همراه    پدر و عمویم را واداشت تا در خدمت این دو استاد شوند و از آن

البته این  ؛پرداختپزشکی میبوحجاج در بیمارستانی در قاهره به چشم اه درمان زد.  پزشکی پرداخت و در کنار او دست بچشم 

 بیمارستان امروزین در جایی جز از جایگاه پیشین آن در قاهره بود و آن بخشی از کاخ بود.  

 کرد. بیمارستان پیشین در سقطین در بخش پایین قاهره بود و پدربزرگم در کنار آن زندگی می 

چنین نزد آموزگاران بزرگ پزشکی آن ی که به کارآزمودگی برسد، پیوسته همراه ابوحجاج یوسف کحال بود و هم پدرم تا زمان

 شمار و پرآوازه داشت و همگنان او درس خواند.های بیقرطبی که کتاب موسیزمان مصر مانند رییس 

 فهیفرزند خل یعل نیدالدیرش میآموزگاران عمو
 پرداخت. می یپزشک یاو به انجام کارهادست  ریبود و در ز  حوافریابابن نیالدهمراه جمال  م یعمو

ابراه  یبوتق امعلم،    یتق   م یآموزگار عمو  نینخست فرزند احمد  فرزند سل  م یصالح  او    یمقدس  یعرش  مانیفرزند حسن  بود. 

 .دیآن برآ ۀاز عهد توانستیجز از او نم یکس چیها داشت که هدر آموزش کتاب کوین یو روش دانستی را م یادیز یهادانش 

و پژوهش    یریرساند، فراگ  انیمعلم به پا  یقرآن را از برکرد و دانش حساب را نزد تق   -  امرزادیب  ش ی خدا  –  م یکه عمو  یهنگام

 نوسی جال ۀگانشانزده یهااز کتاب  یمهتر پزشکان مصر آغاز کرد و بخش بیطب حوافریابابن   نیالدرا نزد جمال  یدانش پزشک
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  ونیاز ع بعهیاصیابو تبار ابن  خاندان

 ء الأنبا

پ  کتاب  ش یرا  و  خواند  زودتر  یۀ پا  یهااو  در  را  ا  ن یآن  در  که  برکرد  از  ملک    نی زمان  عبد   ریعززمان  بن  ناصر الملک  عثمان 

رفتن سربال  ی فرمانروا  نیالدصلاح و  پزشکان  با  گفتگو  به  بود. سپس  ب  مارانیب  ن یمصر   ۀ گزار   دنیو شن  های ماریو شناخت 

 ن یالدس ی نف   یقاض   یآورد و به شاگرد  یرو  یک پزشآورد. پس از آن بخواندن دانش چشم   یرو  هایماریب  ۀپزشکان بزرگ در بار 

در    نیچنپرداخت. هم   یپزشکچشم   یدرمان  ی بود و به کارها  مارستانیب  یپزشک درآمد که در آن زمان مهتر بخش چشم   ریزب

 آورد. یهنر رو نیا یکاردپزشک یهمراه به او کارها ارستانمیب

و ژرفی با پدربزرگم داشت و در همان   الدین عبداللطیف فرزند یوسف بغدادی که دوستی دیرینهچنین عمویم نزد موفقهم 

های آن را بررسی  پیچیدگیهایی از ارسطو پیش او خواند و  هنگام در قاهره بود، به فراگیری عربی و حکمت پرداخت و کتاب

 کرد. 

های حکمت اندیشمند زمانه بود به فراگیری دانش پرداخت و پیش از آن نیز دانش  الدین که در دانش چنین وی نزد سدیدهم 

می اختربینی  دانش  استاد  جعدی  فرزند  ابومحمد  نزد  را  پیش اخترشناسی  و  آن  شناخت  در  او  که  و آموخت  گویی 

زیده و کاردان بود. وی توانست با دربار خلیفگان مصری پیوندی ایجاد کند و از مرتبتی ویژه نزدشان هایش بسیار ور بینیپیش 

 برخوردار شود.

 الدین ابوعلی فرزند تبان فراگرفت.  دیجور مصری و صفیاو دانش موسیقی را نزد ابن 

الدین الدین نقجونی و شجاعصلح کبیر و شهابچنین پس از آن به نزد بزرگانی از آگاهان به آوازخوانی رفت، مانند: بهاء مهم 

 فرزند حسن بغدادی و دانشمندانی همگن ایشان، بسیاری از آوازهای عربی و پارسی را فراگرفت.

 دربار ایوبیان در شام و مصر 
مارچ    امق ]دوشنبه سی605عادل ابوبکر فرزند ایوب در روز آدینه پانزدهم ماه رمضان سال   فرزند ملک   عیسیمعظم  ملک  

م[ او را فراخواند و سخنش را شنید و جایگاهی نیکو در نزدش و بخشش و پاداش به او داد و دستور داد تا در خدمتش 1209

 باشد که با نظر شاه داستان عقب افتاد.
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ند ایوب، شاه فرزند شاهان شاه فرز امجد مجدالدین بهرام شاه فرزند عزالدین فرخ   روزگاری پس از آن، فرمانروای بعلبک ملک 

شناخت، پیکی را فرستاد، او و پدربزرگم را فراخواند. زمانی که آن دو چون از زمان پدرش، دربارۀ پدربزرگم شنیده بود و او را می

 ها و ماهیانه به ایشان داد. به او رسیدند، به دیدارش رفتند. شاه جایگاهی والا همراه با پیشکش 

شد و زمانی که آگاهی ای که کمتر از او جدا میو جایگاهی خوب پیدا کرد به گونه عمویم رشیدالدین علی فرزند خلیفه نزد ا

ای از این دانش را به او بنمایاند و او پذیرفت و انجام داد. و ورزیدگی عمویم را در دانش حساب دید، از او خواست که گوشه 

 کتابی در دانش حساب در برگیرندۀ چهار مقاله برایش نوشت. 

کنیزک   سال    ملک سلیطه  در  ایوب  فرزند  ابوبکر  ] 609عادل  گرامی 1213ق  خیلی  را  او  شاه  شد.  درد  چشم  دچار  م[ 

گونهمی به  شد  بیشتر  چشمانش  بیماری  میداشت،  داشت  که  و ای  پزشکان  از  بزرگانی  و  بودند  شده  نومید  او  از  و  مرد 

آوا بودند و درمانشان هیچ سودی کور شدن او هم   پزشکان بر سر بالین او آمدند، همگان از درمانش درمانده شدند و برچشم 

 نداشت. زمانی که پدرم او را دید و چشمان دردناکش را بررسی کرد، سپس به درمان آن اقدام نمود.

معظم فرمانروای پس از او در دمشق بود که دستور داد همچنان به خدمتش ادامه دهد و او نیز مانند پدرش و یا بیشتر، ملک  

م[ خدمت کرد و تا زمان درگذشت  1213ق ] شنبه بیست و نهم ژوئن 610معظم را از آغاز ماه صفر سال داشت. ملک   او را باور 

 پیوسته در خدمتش بود. -خدایش بیامرزاد- معظم ملک  

د. او  معظم دستور داد که او به خدمتش ادامه دهد و به او همان اندازۀ دوران پدرش ماهیانه داناصر داود فرزند ملک ملک 

ملک   ملک  با  که  این  تا  بود  خانه ناصر  برای خدمت  و  ماند  دمشق  در  پدرم  ولی  برود،  به کرک  خواست  به ناصر  های شاهی 

هایش را باور داشتند  ها او را و درمانعادل و دیگر فرمانروایان دمشق در دژ دمشق رفت و آمد می کرد، همۀ آن  زادگان ملکشاه

 چنین به بیمارستان نورالدین کبیر نیز رفت و آمد.دادند. هم هیانه می و به او بخشش و پاداش و ما

ها را با  کرد و برخی از بیماری هایی را که درمان آن با نیاز به تیغ کاردپزشک داشت را به بهترین شیوه درمان میاو بیماری 

 ساخت. نیاز می غ بیگرداند و بیماران را از تینمود و تندرستی را به ایشان بازمی داروها درمان می

 ستوده است.  في محنه الطبيب الفاضل کتاب جالینوس این شیوۀ درمانی را در 
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بیماری   گوید: که  دیدم  انجام می پزشکی  به  اندام  بریدن  با  و  تیغ کاردپزشکی  با  درمانگران  که  بهبود هایی  دارو  با  رساند 

 . دهندۀ دانش و ورزیدگی و کارآزمودگی او بود بخشید که نشانمی

آوردن و خشکی و موی فرورفته و سردی و آب  2و جرب 1های چشم را مانند: ظفره چنین گوید: من درمانگری که بیماری هم 

ستایم و نیز کسی  کند را میدر چشم و زیادی گوشت در گوشۀ چشم و یا کمبود گوشت در آن جا را با داروهای چشمی درمان 

شود، اگر بیرون زده باشد را به  ای که به آن عنبیه گفته می برد و یا لایه از میان می   را که مادۀ گرد آمده در چشم را به تندی

کاربرد تیغ انجام دهد را  جایگاهش بازگرداند تا این که به هم بچسبد و یا کارهای دیگری از این گونه او در درمان چشم، بی

 های جالینوس بدین گونه بود. ستایم. متن گفتهمی

ها نومید شده بودند، برای درمان نزد پدرم آمده بودند و او  ها را دیدم که پزشکان از درمان آناز بیماری   چنین بسیاریهم 

 ها را درمان کرد و بهبود یافتند.آن

 کرد یرفت و آمد م  ی بزرگ نور مارستانیخدمت به دژ دمشق و ب ه یارا یبرا  وسته یتا زمان مرگش پ  -  امرزاد یب  ش یخدا  -پدرم  

 تا چشم از جهان فروبست.  

  سی فرد  ۀم[ درگذشت و در پشت درواز 1251  یژولا   کم یو    ستیب  نهیق ]آد649سال   دومعیو دوم رب  ستیشنبه باو در شب پنج

 داد. یفرزند محمد حاکم دمشق رو وسفی ناصر به خاک سپرده شد و آن در زمان ملک   ونیکوه قاس ه[ در راسی]باب الفرد

اش امجد در زمان درگیری   معظم برای یاری ملک امجد بود، ملک    عمویم رشیدالدین علی فرزند خلیفه نزد ملک هنگامی که  

آمد و در آن زمان کسی به اندازۀ او دانش موسیقی و نواختن عود هایشان میبا اسبتار به بعلبک آمد و عمویم هم در گردهمایی

 
آن   یاهیچشم را تا س  ی دیسف  ی شود، و رویآشکار م  ی نیب  ی چشم در بخش بالا   ۀاست که از جای ماق یا گوش  ی اظَفَرَه: )ناخونك چشم(: پرده  1

 (  75، ق فرهنگي تطبناخنة چشم ـ ناخنك. ) Pterygium(. ظفره: 155ح، یاند )مفاتپوشیرا م

 (  162،  عفردوسبردارند. )  ید آن را با نرمیرد که بایگیز فرامید که چه بسا سراسر چشم را نیآید میگوشة چشم پد یهاش بافتیآن از افزا
تراخم، گری پلك چشم که امروزه  (. قاموس) Granulation of eyelids; trachoma; glandular conjunctivitisجرب العین: جَرَبُ الَاجفان:  2

 ( 266، مفتاحشود. )یدا میدر باطن پلك پ ید خشونت و سرخید آیدر چشم اگر پد یگرشناسند. یآن را به نام تراخم چشم م
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شد، مانند داستانی از شنید، دگرگون میای که هر کس آوای او را میبه گونهدانست و کسی آوایی بهتر از او نداشت  را نمی

 کنند.ابونصر فارابی در این زمینه یاد می

خواند و آغاز خدمتش نزد او ماه جمادی یکم  زده شد و پس از آن او را پیش خود فرامیمعظم خیلی از کار او شگفتملک  

شد و  رسید و کمتر از او جدا میجامۀ ویژۀ پزشکی و ماهیانه داد و پیوسته به او می م[ بود که به او 1213ق ]سپتامبر 610سال 

باور داشت. هم  را  و ملک   چنین ملک هنر پزشکیش  نزد    کامل محمد  به  آن دو  از  اگر یکی  تکیه داشتند.  او  بر دانش  اشرف 

 آورد. های فراوان به دستیز بخشش ماند. او از هر دو نچنان در انجمنشان میآمد، او هم معظم میبرادرش ملک  

معظم آمد و عمویم نیز در کنارشان بود. نشست آنان دوستانه و ویژه بود. کامل به دیدار برادرش ملک   یاد دارم! روزی ملک 

 کامل در آن شب خلعتی کامل و پانصد دینار مصری به او بخشید. ملک 

گری لشگر کرد و اصرار کرد که آن را پپذیرد و او به ناچار پذیرفت و در معظم در دمشق بود او را نامزد منشیهنگامی که ملک  

گری گذراند و پس از مدتی دید که تمام آمدند. او روزگاری را به منشیدیوان نشست و پیش او گروهی از مردم و بزرگان می

ماند؛ و غیر عقلی ]نقلی[ نمیهای عقلی گذرد. هیچ وقتی برای خودش و برای پژوهش در دانش وقتش به حساب و کتاب می

بنابراین، از شاه خواست که او را از این کار بازدارد و گروهی از خواص پادرمیانی کردند تا این که شاه، او را از این کار کنار  

 گذاشت. 

تا این  م[ به حج رفت و عمویم را نیز به همراه خود برد و پیوسته در خدمت او بود  1215ق ]آپریل  611معظم در سالملک  

م[ به پایان رسید و این همزمان با پیشروی 1217ق ]آدینه بیست و چهارم نوامبر 614عمویم در نیمۀ ماه شعبان سال  که دورۀ

 فرنگیان به سوی مرزهای ایوبیان شد.

 های متفاوتی با یکدیگر پیدا کردند.عادل و فرزندش ملک معظم برای رویارویی با فرنگیان دیدگاه  شاه بزرگ ملک 
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معظم به سوی نابلس  عادل به سوی دمشق رهسپار شد و ملک    عمویم رشیدالدین علی فرزند خلیفه برای همنشینی با ملک

 1معظم از دمشق بیرون آمد. زمانی که به منطقه عجلون ناصر داود فرزند ملک روانه گردید. پس از مدتی عمویم در کنار ملک 

 رسیدند. شاه دستور بازگشت فرزندش را داد. آنان بازگشتند. 

عمویم در آن سفر بیمار شد و تا پایان سال بیماریش به درازا کشیده شد و چون دید، رفتن برایش زیان دارد و نیز گرایش به 

اری و رفتاری او را شنیده عادل بوبکر فرزند ایوب گذشتۀ ک تنهایی و خواندن کتاب و پژوهش داشت و از سوی دیگر چون ملک 

م[ از او خواست، سرپرستی دو بیمارستان بزرگ دمشق 1218شنبه دهم آپریل ق ]سه615بود؛ بنابراین، در پنجم محرم سال 

عادل نورالدین محمود بن زنگی وقف کرده بود، بپذیرد. او به هر دو بیمارستان و دژ دمشق رفت و آمد داشت و برای   را که ملک 

عادل برای او جامۀ ویژۀ پزشکی و ماهیانه گذاشت   شام« خواهر ملک   چنین استیژۀ پزشکی و ماهیانه گذاشت و هم او جامۀ و

 کرد.و عمویم به خانۀ او رفت و آمد می

و گروهی بسیار در درسش شرکت داشتند   آموزش پزشکی گذاشت  برای  فراگیر  بود، کلاس درس  هنگامی که در دمشق 

 جسته و شناخته شدند. همگی در دانش پزشکی بر

های زیر گروه  هایی با دانشمند بزرگ زمانه در دانش شناسی جهان ]هیأت و نجوم[ را در نشستاو در این زمان دانش شکل

الدین پیشش بود و  الدین قیصر فرزند ابوالقاسم فرزند عبدالغنی خواند و به زودی آن را خوب فراگرفت و روزی علم ریاضی، علم 

شنیدم که به او گفت: ای رشیدالدین! به خدا سوگند! این  شناسی جهان به او نشان داد و من میدر دانش شکلاو اشکالی را 

 گیرند.روزی در پنج سال فرامیچیزی که تو در مدت یک ماه آموختی ، دیگران با تلاش شبانه

 
ست به اندازۀ ده میل در شمال خاوری غزه واقع شده است ایعجلون: یکی از شهرهای آموریان در یهوداست که اکنون عجلان گویند و آن تپه 1

 الدین ساخت.از قاموس کتاب مقدس(. روستایی در فلسطین و در نزدیکی دژی که اسامه یکی از امیران صلاح نامهلغت)
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 انه یدن خرقۀ صوفیپوش ین برا یدالدیبه رش ین حموینامۀ صدرالداجازه
سال عمویم   رمضان  ماه  بیستم  در  خلیفه  فرزند  علی  دسامبر  615رشیدالدین  هفدهم  ]دوشنبه  با  1218ق  دمشق  در   ]

ابن  پیشوای جهانی صدرالدین  و  بزرگ  نامه نشست  1حمویه دانشمند  و  پوشاند  برتنش  او خرقۀ صوفیان  و  به  هایی داشت  ای 

 همراه خرقه برایش نوشت. 

 
سجنجل م( نویسندۀ کتاب  1252  -   1190ق /  650  -   586الدین ابراهیم فرزند سعدالدین ابوابراهیم محمد )صدرالدین حمویه فرزند صدر   1

م( فرزند عبدالله فرزند ابوالحسن علی )جمادی 1208ق /  605)د:  الدین مؤیدفرزند ابوالمفاخر معین محبوب الأولياء و  سکينه الصالحين الأرواح،

ویه  1135شانزدهم دسامبر    –  1056/ مارچ    530یکم ربیع یکم    –   449بوعبدالله محمد )محرم  ام( فرزند  1144ق / دسامبر  539دوم،   ( فرزند حَمُّ

 فرزند محمد فرزند حمویه بحر / بحیرآبادی جوینی است. شناخت بیشتر خاندان بزرگ حمویه را از منابع زیر بجویید: 
1.Jamal J. Elias, “The Sufi Lords of Bahrabad: Sad al-Din and Sadr al-Din Hamuwayi,” Iranian Studies, 

27 i. iv (1994, 1995), pp, 53 – 75. 

 خ. 1380عبدالاول نیشابوری، به کوشش عارف نوشاهی، تهران،  احوال و سخنان خواجه عبيدالله احرار،

 خ. 1344، تهران، 13، جزمين فرهنگ ایرانپژوه، ، محمدتقی دانشانتقاد کتاب کشف الحقائق 

 م. 2003ق /  1424به کوشش بشار عواد معروف، بیروت،   الدین محمد فرزند احمد ذهبی،شمس خ الاسلام و وفيات المشاهير و الأعلام،تاری

 خ. 1381حمدالله مستوفی، به کوشش عبدالحسین نوایی، تهران، تاریخ گزیده، 

نیشابوری، حسن فرزند عمر فرزند حسن فرزند عمر فرزند حبیب،   ، ابوعبدالله حاکم نیشابوری، برگردان محمد فرزند حسین خلیفۀتاریخ نيشابور

 خ.  1375به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، 

 م.  1975ق /  1395، ابوسعد عبدالکریم سمعانی، به کوشش منیره ناجی سالم، بغداد،  التحبير في المعجم الکبير

 م. 1982ین، قاهره، النبیه في ایام المنصور و بنیه، به کوشش محمد محمدام ة تذکر 

، احمد فرزند محمد بیابانکی علاءالدوله سمنانی، امیر اقبال شاه فرزند سابق سجستانی، به کوشش نجیب مایل رسالۀ اقباليهیا چهل مجلس؛ 

 خ. 1366هروی، تهران، 

 خ. 1329های علمی و ادبی، تهران ، سعید نفیسی، کنجکاویخاندان سعدالدین حمویه
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 ه یحمون ابنینامۀ صدرالد
 رحمن الرحیمبسم الله ال

حسن محمد البواپرستان،  شدۀ یگانهشیوخ، صدرالدین، حجت اسلام، و شناختهسید بزرگ، پیشوای جهان، دانشمند، شیخ  

خداوند   -حسن فرزند محمد فرزند حمویه  البواحفص عمر فرزند  ال بواشیوخ عمادالدین  فرزند پیشوای بزرگ، دانشمند، شیخ

خداوند او را در پیروی و    –خرقۀ صوفیان بر مریدش علی فرزند خلیفه فرزند یونس خزرجی دمشقی    –  ش را ادامه دهاداتییدأت

 
 م.  1966ق / 1385حجر عسقلانی، احمد فرزند حجر، به کوشش محمد سید جادالحق، قاهره، الدرر الکامنة في أعیان المائة الثامنة، ابن

 خ.  1385کوب، تهران، ، عبدالحسین زریندنبالۀ جستجو در تصوف ایران

 ی به کوشش محمّدکاظم رحمت ق(،649 – 586) هیحمو نیسعدالد، نيالصالح ةنيسک

الصله بین التصوف و التشیع: النزعات الصوفیة في التشیع من بعد عصر الأئمة حتیٰ سقوط الدولة الصفویة، کامل مصطفی شیبی، بیروت، 

 م.  1982

 م. 1971، عبدالوهاب فرزند علی سبکی، به کوشش محمد حلو و محمد طناحی، قاهره، طبقات الشافعيه الکبری

 م؛  1987ق / 1407، عبدالرحیم اسنوی، به کوشش کمال یوسف حوت، بیروت، شافعيهطبقات ال

 . 803 – 780، صص 9، جتهران فهرست دانشگاه

 خ. 1358به کوشش هرمان لندولت، تهران،  عبدالرحمان اسفزاری، کاشف الأسرار،

 خ؛  1362ن،  تهراانتشارات مولی، ، سعدالدین حمویه، به کوشش نجیب مایل هروی، مصباح في التصوف

 ق(«، محمدکاظم رحمتی.  649  – 586مقاله »سکینه الصالحین تالیف سعدالدین حمویه )

 م. 1002ق / 1413: تأریخها و تصنفها، عثمان یحیی، برگردان احمد محمد طیب، دار الصابونی، دار الهدایه،  عربيمؤلفات ابن

بهروز ایمانی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،   –  (، به کوشش سعید شفیعیوننامۀ دکتر عارف نوشاهیجشن)  نذر عارف 

 خ.  1391تهران، 

 های اصل از سدۀ نهم هجری، مریم تفضلی. سخهن

 خ.  1373به کوشش محمود عابدی، تهران،  نورالدین عبدالرحمان جامی، نفحات الأنس من القدس،

 م. 1970ق / 1389صفدی، به کوشش دیدرینگ، وسپادن، الدین خلیل فرزند ایبک صلاحالوافی بالوفيات، 
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گرفته است و او آن را از    -  خدایش بیامرزاد  -پوشانید و او را آگاه کرد که آن را از پدرش عمادالدین    –  فرمانبری پیروز گرداناد

)ع( و خضر 1گرفته است و او آن را از خضر  - خدایش بیامرزاد -حمویه بوعبدالله محمد فرزند االدین الاسلام معینشیخ پدرش

 از پیامبر خدا )ص( گرفته است.

قاسم گرگانی گرفته  البو ابوعلی فارندی طوسی گرفته است و فارندی آن را از آموزگار زمانش  ا چنین پدربزرگش آن را از  هم 

و   پیشوا  البوااست  از  را  آن  ااقاسم  و  بوعثمان مغربی گرفته  از شیخ حرم  است  را  آن  و  ابوعثمان  بوعمرو زجاجی گرفته است 

و او  4و او از معروف کرخی  3اش سری سقطی  فرزند محمد گرفته است و جنید آن را از دایی 2زجاجی آن را از بزرگ امت جنید  

یافت و به او خدمت کرد و امام  نشینی داشت و در دامان او پرورش  الرضا )ع( گرفته است که با او هم   یاز امام علی فرزند موس

کاظم فرزند جعفر )ع( و او از پدرش امام جعفر صادق فرزند محمد )ع( و او از پدرش امام محمد   یعلی )ع( از پدرش امام موس

م العابدین فرزند حسین )ع( و او از پدرش امام علی بن ابوطالب )ع(گرفت و اماباقر فرزند علی )ع( و او از پدرش امام علی زین 

 گرفت.  - بر او بهترین سلام و صلوات باد  –علی )ع( آن را از آقای پیامبران و پیشوای پرهیزکاران پیامبر ما محمد )ص( 

 
ای دارد و برخی از مسیحیان اسم قدیس جرجس / جرجیس )ع( را راهنمایی کرد و نزد صوفیان جایگاه ویژه  یخضر: یکی از پیامبرانی که موس  1

 اند. یا پیامبر ایلیا را بر او گذاشته
م( که در بغداد به دنیا آمد و در 910ق /  297محمد فرزند جنید بغدادی خزاز صوفی )د:  قاسم جنید فرزند  البواجنید فرزند زاهد بغدادی،    2

شود. او در  العلما شناخته می (. او به شیخ طایفه یا رهبر جندیه و طاوس136،  2، جعلام زرکلیأهمان جا درگذشت. تبار پدرش از نهاوند است )

 م درگذشت.910ق / 297سال 
م(: او در بغداد چشم به جهان گشود و در همان جا درگذشت. وی از رهبران صوفیان 860ق /  246د مغلس )د: حسن فرزنالبوا سری سقطی  3

)ع( و عیسی )ع( و محمد )ص(   یهای قران بود و و این که دوستان در بهشت میان پیروان موس و آموزگار و دایی جنید است که معتقد به خلق حرف

 (. 129، 3ج ، علام زرکلیأپراکنده خواهند بود )
م( است. او صوفی وارسته و بلندآوازه در بغداد بود و از آزادشدگان امام رضا 815ق /  200بومحفوظ )د:امعروف کرخی فرزند فیروز با کنیت    4

 (. آرامگاهش زیارتگاه عموم است. او آموزگار سری سقطی بود.185،  8، جیأعلام زرکل)ع( است )
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که او از امام علی )ع(  1چنین معروف ]کرخی[ آن را از داود طایی و او از حبیب عجمی و او از بزرگ تابعین حسن بصری هم 

 و او از فرستادۀ خدا محمد )ص( گرفته است. 

ق  615در بیستم ماه رمضان سال   –اند بیشتر برگرداناد  خدا برکات آن را بر او و کسانی که به آن مشرف شده  –اش  پوشیخرقه

 [ در دمشق پایتخت انجام شد. 1218]دوشنبه هفدهم دسامبر 

خداوند پیروزش   –خرقه را به یاد شده    شیوخ، چنین نوشته شده بود:لدین شیخچنین میان سطرها به خط صدراهم

 پوشاندم.  - داراد

فرزند  البواحمویه  ابن  عمر  فرزند  سال  البواحسن  رمضان  ماه  در  محمد  فرزند  ]دسامبر  615حسن  با  1218ق  را  نامه  م[ 

 نوشت.  سپاسگزاری از خدا و سلام و درود بر پیامبرش و آمرزش خواهی از گناهانش 

م[ به عمویم رسید که از او خواسته 1219ق ]616عادل به خط خودش در سال  صالح اسماعیل فرزند ملک  ای از ملک نامه

بیاید و بازگردد. گویا در آن زمان بیماری وبای سختی در   2بود که تا برای درمان مادرش و دیگر بیماران نزد او به شهر بصری

به آن جا رفت و مادرش را درمان کرد که در مدت کوتاهی بهبود یافت و زر و خلعتی به او پیشکش  بصری فراگیر شده بود. عمویم  

 کردند. 

بی  و  شد  سختی  تب  دچار  می عمویم  افزایش  بیماری  این  پیوسته  و  بازگشت  دمشق  به  و  درنگ  پزشکان  بزرگان  و  یافت 

ق ]چهارم نوامبر  616دو روز دوشنبه هفدهم شعبان سال اش به پایان رسید و در ساعت مهترانشان بر بالینش آمدند تا زندگی

 
جا درگذشت. او در بصره    م(. او در مدینه به دنیا آمد و در همان728  -  642ق /  110  -  21بوسعید )ات  حسن بصری فرزند یسار تابعی با کنی  1

ساکن شد و پارسایی و زهد و فرهنگ او اثر شگرفی در حرکت دینی در اسلام داشت. بصری گفتگوهایی با حجاج فرزند یوسف داشته است )اعلام  

 (. 242،  2زرکلی، ج
یکی شهری در حوران از کارگزاری دمشق است که آثار تاریخی بزرگی در آن جا هست که نشانگر تمدن بزرگی در بصری: نام دو شهر است    2

( ولید گشودند و دیگری دیهی از بغداد نزدیک عکبرا است  معجم گذشته بود و آن نخستین شهری است که عربان در شام به دست خالد فرزند 

 (. 566  - 565، بخش دوم، 1ف، جالبلدان
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م[ با سی و هشت سال زیستن، چشم از جهان فروبست و در پشت دروازۀ فرادیس ]باب الفرادیس[ در کنار گور پدر و  1219

 برادرش به خاک سپرده شد.

 

 آموزگاران 
آموختن موفق  به  پزشکیپیش   و  اتیادب  الدین  دانش  نزدکپزشچشم   و  درآمد  آنی عمو  و  پدر  ی  از  پس  و  پرداخت   نزد   ش 

عقوب ی،  1دخوار  علی  فرزند  الدین دخوار عبدالرحیممهذب  طار ویبابن  ،ق(631  -  534)  یرحب  نیالدیرضآموزگارانی، مانند  

 شاگردی خود در دامان   یهاوی از سال   4. ردکمیل  کرا ت  خود  پزشکی  یهاآموخته   3ی باهل  بوحکم ا  فرزند  مجدالبوا  و  2بن صقلاب 

 ند. کی یاد میکبه نی دخوار  و طاریبابن 

 (ه 7)سدۀ  ی فرزند مظفر فرزند عبدالله باهل دالله ی ابوالمجد محمد فرزند ابوحکم، عب نیالدافضل

 م( 1227ق / 625[ )د: یعقوب فرزند سقلاب ]نصرانین یالدموفق 
  -   خدایش بیامرزاد  -معظم  کردم و پدرم نیز در خدمت ملک اردوگاه معظمی خدمت میهنگامی در    اصیبعه گوید: ابیابن

خواندم و از او های بقراط را به گونۀ روخوانی و از برخوانی برایش میام بود، نزدش برخی از نوشتهبود، و نیز آغاز کار پزشکی

اش در شرح آن و پژوهشگری دهندۀ تواناییآمد که نشانکردن آن برمیخواستم. او به خوبی از پس گزارهکردنش را میگزاره

را با کوته  او گزارۀ خودش  آن است.  بهترین عبارت ریزبینانۀ او در معانی  به همراه  و کامل گویی  بازگو میها  کرد،  ترین معنی 

هترین گونه ارایه  کم و کاست به بگمان هیچ کس همانندش نه جسارت نه توانایی آن را داشت. سپس گزارۀ خودش را بی بی

کرد و هنگامی که به کتاب شرح  های جالینوس را در ارتباط با سخن بقراط در آن بخش یاد میداد و پس از آن یادداشتمی

 
 . 736 – 728همان جا  1
 . 699 – 697همان جا  2
 . 1067، 3؛ برگردان ذاکر، ج 628 – 614همان جا  3
 . 395 ، 319 -  318 ،221، 3.، جق1376 ،بیروت، احمد، اصیبعهابن نباء،الأ عیون 4
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بسا دیدم یعقوب نصرانی همۀ سخن جالینوس را در سخنانش بازگو کرده است و چهانداختم، میجالینوس در آن باره نگاه می 

های کم و کاست بر زبان رانده است و این نشان از یکتا بودن او در شناخت کتابشده در کتاب را بی  های نوشتهبیشتر واژه

 .1روزگارانش است جالینوس میان هم 

 م( 1233  -  1139ق / 631 -  534الدین رحبی )رضی
های بوبکر دیدگاهکتابی در پزشکی خواندم که در برگیرندۀ بخش کاربردی    رحبیم نزد  1226  /ق  623من در سال    گوید:

 .2محمد فرزند زکریا رازی و جز آن بود و از او بسیار بهره بردم

 م( 1249ق / 647)د:  طاریبابن نیاءالدیض

]گیاهاضیاءالدین   نباتی  مالقی  احمد  فرزند  عبدالله  ابن بومحمد  به  که  میشناس[  شناخته  و  بیطار  بزرگ  حکیم  شود. 

ها از نظر رستنگاه و نامشان و گوناگونی اندیشمند زمانش در شناخت گیاهان و پژوهش و بررسی آندانشمند یگانۀ روزگار و  

 ها است. آن

سال    گوید: در  بار  ] 633نخستین  خوش 1236ق  بسیار  را  او  که  دیدم  دمشق  در  را  او  بزرگ م[  و  و  مجلس  نیکوتبار  و  منش 

 کردن، دیدم.توصیف   اخلاق و با درایت و دانایی و بخشندگی بیش از اندازۀ خوش 

لکتاب   ةالمفرد  ةدویسماء الأ تفسير لأ او در پیرامون دمشق کشتزاری از گیاهان گوناگون داشت که آن را دیدم و در نزدش  

دهندۀ دانش و فهم و دانایی بسیار بالا او در  / گزارۀ نام داروهای تکی کتاب دیسکوریدوس را فراگرفتم که نشان دیسقوریدوس

 
 . 1179 – 1176،  3، برگردان ذاکر، جعيون 1
 پژوهش  ، ی ابوالفرج فرزند اهرون ملط   وس ی غور ی غر   ، ی عبر، ابن تاریخ مختصرالدول ، نک:  م(1233  -   1139ق /  631  -  534)   ی رحب   ن ی الد ی رض   2

عيون   ؛303  -  302  برگۀ  ش.1377.، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، علمی و فرهنگی تاریخ مختصر الدول همو  ؛  217  م، برگۀ 1890، صالحانی، بیروت 

 .1237 -   1233، 3؛ برگردان ذاکر، ج675   -  672  ق. برگۀ1376.ات الحی   ه نزار رضا، بیروت، دارمکتب   پژوهش   بعة، یاص ی اب ، ابن طباءطبقات الأ  ي نباء ف الأ 
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  1های گوناگون نوشته شده در داروهای تکی، مانند: کتاب دیسکوریدوس و جالینوس و غافقی شناسی بود. کتابدانش گیاه

 دم.های ارزشمند در این زمینه را خوانو دیگر کتاب

گفته همواره  میاو  بود  کرده  تصحیح  روم  سرزمین  در  که  آن  یونانی  نام  با  را  دیسکوریدوس  از    ،آوردهای  بخشی  سپس 

 آورد.ها را میهای دیسکوریدوس دربارۀ نام و صفات و کارکرد آنگفته

سته به هر یک از داروهای تکی های وابهای جالینوس را دربارۀ صفات و آمیزه ]مزاج[ و کارکرد و دیگر گزارهچنین گفتههم 

 نمود.را بازگو می

هایی که به نادرستی در بارۀ صفات چنین از دانشمندان پس از ایشان و آن چه مورد اختلاف میانشان است و جایگاههم 

زده  کند و شگفتدیدم از هیچ چیزی گذر نمیخواندم و میها را با او مینماید. من آن کتاببرخی از داروها آمده است را یاد می

کرد، مگر درست و کامل آن چه نوشته شده در کتاب دیسکوریدوس و جالینوس بود شدم که دارویی را یادداشت نمیاز آن می

 .2اندها، آن را در شمار چه داروهایی یاد کردهو این که آن 

و گیاهان   رفتمی  های پیرامون دمشقوهکو  به دشت    داروییاهان  یبرای جستجو و بررسی گ  طاریبهمواره به همراه ابن   گوید:

 رده است.کشناخته و گردآوری می او کمکفراوانی را با 

 م( 1231ق / 628)د:  یم فرزند علیالرحعبددخوار ن یالدمهذب
 یفرزند عل  م یالرحبومحمد عبدادخوار    نیالد، دانشمند فرزانه مهذبما  بزرگ   ی شوایآموزگارمان و پ   اصیبعه گوید: ابیابن

 روزگارش بود.  ن یشمندتریدورانش و اند یهمتایزمان و ب ۀ گانی - امرزادیب ش یخدا -دخوار  ۀفرزند حامد، با آواز 

 
شناسی فرزانه و  بخش گیاه  در   ، یکی از بزرگان دانش و حکیمان اندلس بود. اوق(560  –  494)  سید  فرزند  محمد  فرزند  احمد  بوجعفرا  یافقغ  1

خود از او بسیار یاد   کتاب الجامع في الأدویة المفردةبیطار از او در  در این رشته نوشت. ابن   ةمفردال  ةدویکتاب في الأ بلندآوازه بود و کتابی به نام  

 . (142 ، 2ج ،المؤلفين معجم ؛ 215 ،1ج ،زرکلی أعلام) کند می
 . 997 - 599،  2ج، برگردان ذاکر، عيون 2
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 ن دخواریالدبعه در دامان مهذبیاصی ابابن ی آموزش پزشک
گرفتار شده بود.   1دار آمد که به تب سوزان الدین دخوار را دیدم که به بالین بیماری تبروزی مهذب  اصیبعه گوید:ابیابن

 داد. پیشابش بسیار تند و تیز نشان می

توانایی او را سنجید پس از آن دستور داد که برای او در کاسه، مقداری کافور که برایش در دستور معین کرده بود، بیاورند تا  

ش از بین رفته و در پیشابش او خبری از تندی  ارا بنوشد و چیز دیگری نخورد و فردا که آمدیم آن بیمار را دیدیم که تب بیمار آن 

 و تیزی نبود. 

یافته و برای کسانی که دچار بیماریی به نام ایشان افزایش    صفرایییا    خلط سودایی؛چنین او برای درمان بیمارانی که  هم 

 داد. است، همین دارو درمانی را پیشنهاد می  3ان جنون سبعی اند که همشده 2مانیا 

شدن به بیمار بدهند که آن مرد پس از نوشیدن بهبود پیدا کرد و  باید اندکی تریاک در آب جو بریزند و در زمان تشنه   گوید:

 بیماریش از میان رفت.

االدین دخوار را در سالن بیماران تبروزی مهذب و  دار دیدم و سر بیماری  او را گرفتند  یستادم و پزشکان نبض 

 او سستی دارد که باید خورشتی از جوجه به او داده شود تا نیرو گیرد. گفتند: 

 
 ;Burning fever  : تب سوزان، تب پیوسته و خیلي گرم که پزشکان به آن تب محرقه یا سوزان گویند.(ةالمحرق  یحم  -تب سوزان )متن    1

hyperpyrexia    .)شت و سياه بود )يادگار، تب محرقه: حرارت اين لازم بود از اندرون سوزان تر از بيرون باشد و تشنگي عظيم و زبان در)قاموس

172) . 
شود. همین نام شناخته مي  (. امروزه هم به65، تطبيق فرهنگهمراه با غضب و اذیت ) جنون یا دیوانگي Manic/ Mania/ Manie:مانیا 2

 در متن عرب ۀنکت
ً
است و مورد تایید   ی از این بیمار یکاملًا منطبق بر تعاریف امروز  یآمده و تعریف راز  یجالب توجه این است که کلمة »مانیا« عینا

 به کار   یبه عرب یخاص از یونان ی بیمار یهااز نام یاست و مانند بسیار ییونان Maniaباشد. اصل لغت یم یپزشککتب روان
ً
برگردانده شده یا عینا

 . (205، 1ف، حاويلا) برده شده است
است )تطبیق   یمانیا ـ جنون همراه با غضب و اذیت این کلمه لفظ یونان Ferocious mania; acute mania،: Manic / Manieجُنُون سَبُعي:   3

 (. 65فرهنگ، 
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سپس نخست    ،دهدحرف زدن و نگاه کردن چشمانش ناتوانیش را نشان می  الدین دخوار به او نگاه کرد و گفت:مهذب

 .نبض دست راست و پس از آن نبض دست چپش را گرفت

 جهندگی آن را نیرومند یافتیم.نبض بیمار را گرفتیم و نبض دست چپش را بگیرید، ما  ما را گفت:

به دو بخش جدا   گفت: باریکش )کوع( رگ جهنده  را بررسی کنید که چگونه نزدیک استخوان  اکنون نبض دست راست 

شود که در بالای زند است و امتداد آن به بخش انگشتان ماند که جهندگی نبض دارد و دیگر آرام دیده میشود و یکی میمی

 ا یافتیم.رسد؛ بنابراین، ما حقیقت نداشتن جهندگی نبض بیمار ر می

گیرند و باور دارند به این که اندکی از مردم دارای این گونه نبض هستند و بیشتر پزشکان آن را اشتباه می  سپس گفت:

گیرند نبض  جهندگی نبض بیمار سست است، چون که بخشی از آن شاخه است که نیمی از رگ است؛ بنابراین، نتیجه می 

 ناتوان است.

کرد که یکی از بزرگترین پزشکان از نظر سنی و جایگاه و ارزش و  ن زمان در بیمارستان کار میالدین رحبی نیز در همارضی

پرآوازه  و  بر سکویی میبزرگترین  و  بود  ایشان  بیمارستان میترین  به  برای کسانی که  و  برگهنشست  او  از  ]نسخۀ آمدند  هایی 

ها و داروهای نوشته شدۀ او را  ها از بیمارستان شربت ا این برگه گرفتند که در آن دارو برایشان نوشته بود. آنان بدارویی[ می

 گرفتند.می

الدین دخوار و حکیم عمران اسراییلی پس از پایان یافتن تیمارگری و درمان بیماران بستری شده در همواره حکیم مهذب

آن  نیز در کنار  به همراه رضیبیمارستان که من  بودم،  برای گذاشالدین رحبی نشستی میها  را  تیم و چگونگی استدلالش 

شنیدم و در بسیاری  دیدم و مینوشت را میکرد و میدادم و هر آن چه که برای بیماران گزاره میها گوش فرامیشناخت بیماری

ستان ها میان بزرگان دانش پزشکی از آغاز بنیادگذاشتن بیمار البته این نشست ؛کردمها و درمانشان با او گفتگو میاز بیماری 

 بزرگ تا امروز همیشه بوده است. 

رسید به درمان بیماری بزرگان دولت و دیگران الدین دخوار خدایش بیامرزاد زمانی که کارش در بیمارستان به پایان میمهذب

پرداخت و نوشتن نیز بخشی از کارش  دادن و پژوهش میگشت پس از آن بخواندن و درساش بازمیسپس به خانه  ،پرداختمی

داد. هر کدام درسشان را  رسید، اجازت دیدار به پزشکان و دانشجویان میبود و زمانی که خواندن و نوشتنش به پایان مییم
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و یا اگر در   ؛فهمید و اگر جایی بود که نیاز به گزارۀ بیشتر بودکردند و هرکس به اندازۀ توانش آن را میخواندند و گفتگو میمی

 نشستند.نوشتن داشت در آن با شاگردان برجسته به گفتگو میآن اشکالی بود و نیاز به 

نمودند و اگر در  خوانی میخواند در دست داشتند که به آن نگاه کنند و برابری که یک دانشجو می را  همگی نسخۀ کتابی  

های که داد نسخهنویسی آن را میآمد، دستور بهسازی و درستشد، نادرستی واژه یا عبارت پیش میای که خوانده مینسخه

برایش خوانده می شد، بسیار درستمهذب آنالدین دخوار که  بیشتر  و  بودند  از  نویسی شده  بود، هرگز  به خط خودش  ها 

کتاب   و  1فارس ابن  کتاب المجمل  جوهری و  کتاب الصحاح  شناسیهای واژهها نیاز داشت و از کتابهای پزشکی که به آنکتاب

 .2شد ی، جدا نمیبوحنیفه دینور االنبات 

 م( 1233ق / 630)ز:  اسراییلی  بیانالبوا شیخ سدید فرزند 
بوطبیب سلیمان فرزند مبارک اسراییلی افرج اسراییل فرزند  البوابیان سلیمان فرزند  ال بوافضل داود فرزند  البو ااو سدیدالدین  

پیری پژوهشگر در هنر پزشکی بود و در آن بسیار  م[ در قاهره زاده شد. او 1155ق ]550خوان است که در سال پارسا و خوش 

 نگر بود و در دانش و هنرش بسیار کاردان و برجسته بود و در شناخت داروهای تکی و ترکیبی یکتا و بسیار آگاه بود.ژرف

او از    اصیبعه[ شیوۀ او را در درمان بیماران در بیمارستان ناصری در قاهره دیدم که نمایشگر شناخت درستابیمن ]ابن

 کردنش ناتوان خواهد شد.های جالینوس بود که سخن از گزاره ها و چگونگی درمانشان و آگاهی بالای او از گفته بیماری 

 
ا گذراند  م( تباری قزوینی دارد و در همدان روزگاری ر 1004  -   941ق /  395  -   329حسین )البوااحمد فرزند فارس فرزند زکریا قزوینی با کنیت    1

شناس و ادیب در مکتب کوفیان بود. او در جایی پیرامون کبرسف و جیانابان که دو روستای از رستاق  سپس به ری رفت و در همان جا درگذشت. واژه

/  395زهرا هستند، چشم به جهان گشود و در سال   چنین ترین کتاب اوست. همپرآوازه  ةاللغ  يالمجمل ف  کتابم در ری از دنیا رفت.1004ق 

به شمار   های اوی و جز آن، نوشته  ةفقه اللغو    لفاظمتخير الأ و    تمام الفصيحو    نيروز   و در چهار جلد و   قرآن در تفسیر    ویلأجامع التو    ةمقایيس اللغ

 ( 184، 1، جعلام زرکلیأ ) .دآینمی
 . 1230 – 1218،  3، برگردان ذاکر، جعيون 2
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ای که برخی از مردم با  ها بود، به گونه ها و پیمانهاش در ترکیب و ساخت داروها و شناخت اندازهاو تواناترین پزشک زمانه 

ساخت  آمدند و او برپایۀ نیاز آن بیمار قرص و پودر و نوشیدنی و جز آن را در جا با دقت فراوان می یهای کمیاب به نزدش مبیماری 

 .1داد ها میو به آن 

ارآزمودگی کبه    وتاهکای شد تا در زمانی  ی، انگیزهکبه رشته پزش  اصیبعهابیابن  بستگیسرشار و دل   هوش   آمادگی بسیار و

  .2بپردازد  ار درمانگری و آموزش ک به مارستان نوری یب در و ها دست یابدی ماریب مان در و ای در زمینۀ شناختبسنده

و در آن جا   4ی و درمان بیماران روی آورد کبه آموزش پزش  قاهره  یناصر  مارستان یب  در  3م 1234ق /  631  چنین به سال هم 

 ن یاقراباد  کتاب  هایبا او در گردآوری داده  لی یاسرای  ان یبال بوافرزند    ن یدالدیارآزمودگی شیخ سدکمندی از دانش و  افزون بر بهره

 5اری نمود. کهم

 
 . 969 – 967،  2، برگردان ذاکر،، جعيون 1

 . 397- 395، 3، ج، امرؤالقیسعيون 2
 (188،  1، جعلام زرکلی أ )  . ق به مصر آمد و یک سال در آن جا به کارهای پزشکی پرداخت 634اصیبعه در سال ابی ابن   3
 . 967، 2برگردان ذاکر،  ؛ 196 ، 3، ج، امرؤالقیسعيون 4

GAL; M O ller, August, X Arabische Quellen Zur Geschichte der indischen Medizin  n , ZDMG, 1880, 

I/397-398  
 . 967، 2؛ برگردان ذاکر، 584نزار رضا،  نباء،الأ عیون، احمد، اصیبعهابیابن 5
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 م پزشك 1237 / ق634سال  در سپس  بازگشت دمشق  ی نور مارستانیب به م دوباره1235/  ق632اصیبعه در سال ابیابن 

   ن یعزالد  بكیایر آیام  ویژۀ
َ
مشغول    کتب  فیتأل  و  درمان بیماران  بزیست و به  در آن جا  سال   34  صرخد رفت  به  ،علی  فرزند  دَموریا

 2های حوران در سرزمین سوریه دیده از جهان فرو بست. گذاریار کدر شهر صرخد از  1م 1270ق / 668ه در سال کبود تا این 

عانوتی   سال  اسامه  /1395در  /  1975ق  نام  کخ  1354م  با  تقویم   ،اصيبعهابیابن تابی  و  موفق   ،تعریف  الدین دربارۀ 

 3نگاشت. اصیبعه ابیابن 

 اصیبعه ابیابن هایگاشتهن
 طباءطبقات الأ  يباء فنعیون الأ

، 5، ج ریحانة الأدب؛ 96، 1، جهدیة العارفين؛ 1185، 2، حاجی خلیفه، جکشف الظنون عن أسامي الکتب و الفنوننک: 

 . 188، 1، جأعلام زرکلی ؛ 212

 نیالمنجم صاباتإ
 . 188، 1، جأعلام زرکلی؛ 212، 5، جریحانة الأدب؛ 96، 1، جهدیة العارفين نک: :صابة المنجمینإ

 دواء الأ  علاجات يف طباءالأ  اتیحکا
 . 188، 1، جأعلام زرکلی؛ 212، 5، جریحانة الأدب؛ 96، 1، جهدیة العارفين

 
ق و  681دین یعقوب سامری در تاریخ  ال کنند و از آن جایی که موفق م یاد می1270ق /  668اصیبعه را در تاریخ  ابینگاران درگذشت ابن تاریخ1

 ابن
ُ
عيون الانباء فی  اند؛ بنابراین، یادداشت چنین تاریخی برای این دو پزشک در کتاب  م چشم از جهان فروبسته1286ق /  685فرج در  البواف  ق

کنندگان کتاب انجام گرفته  به دست رونویس   اصیبعه باشد. از این رو، نوشتن این دو تاریخ یا پس از مرگشابیتواند از آنِ ابننمی   طبقات الاطباء

یا تاریخ درگذشت ابن  تاریخ  ق بوده است که می685اصیبعه پس از  ابیاست و  م بوده باشد که جای یکان و 1287ق /  686توان گمان داشت، 

 اند. افزودهکنندگان پس از مرگش بر آن هایی که برخی از شاگردانش و یا رونویسدهگان جابجا شده است و یا پیوست
 . 188،  1، جعلام زرکلیأ؛ 212،  5، جة الأدبریحان؛  66برگۀ ، م1911،  ، رمالوسطیالقرون يف عندالعرب و تاریخه الفلك علمنلینو، کارلو،  2
 ق. 1395، بیروت، دارالنفائس ،اسامه عانوتی ،تعریف و تقویم ،اصيبعهابیابن 3
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 الفوائد و التجارب
از    یار یدرمان بسگوید:  م  1166  /ق  561در سال    یلییعمران فرزند صدقه اسرا  نیاوحدالد  م یحکاصیبعه دربارۀ  ابیابن 

شده بودند،   دیشده بود و پزشکان از درمانش نوم  یزده از زندگدل   مارشیبود که ب  یابه گونه   دم،یرا از او د  رپاید  یهای ماریب

را در کتاب   دادهایرو  نیاز ا  ی. برخدادیبه آنان م  یتندرست  ،یدرمان  یهمتایب  یهاوهیآور و با ششگفت  ییاو با داروها  یول

 .1ام آورده  الفوائد والتجارب 

 م کخبار ذوی الحأمم و معالم الأ
 . 96، 1ج ن،يالعارف ةیهد ؛188، 1ج ،یأعلام زرکل ؛212، 5جالأدب،  حانةیر ؛8نزار رضا، الأنباء،  ونيع نک:

 ةبکالمر  ةدویأ

 . 212، 5ج، ة الأدبریحان نک:

 تلوبحات 

پاشا به راغب  ۀو در کتابخان  2/ 3252و    2/ 3266و    2/ 3217  ۀبه شمار   هیاحمد ثالث ترک  ۀنوشته از آن در کتابخانسه دست

رضا   ی، عل مطبوعات  –في مکتبات العالم، مخطوطات    یالتراث الاسلام  خیمعجم التار. )شودیم  یدارنگاه  1480/2  ۀشمار 

 ( 391 ۀ، برگم2001ق /  1422  ه،یترک  –  یصری، دارالعقبه، ق391از شش جزو، ص    کم یاحمد طوران قره بلوط، جزو    –قره بلوط  

  

 
؛ ]التجاریب 212،  5، ج ریحانة الأدب؛  96،  1، جهدیة العارفين  ؛ 1175،  3برگردان ذاکر، ج   ؛ 697نزار رضا  احمد،    ،اصیبعهیابابن  ، الأنباء  عيون  1

 . 188، 1، جأعلام زرکلیو الفوائد[ 
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 نمایۀ کتاب و مقاله 
 

1.Jamal J. Elias, “The Sufi Lords of Bahrabad: Sad al-Din and Sadr al-Din Hamuwayi,” Iranian Studies, 27 i. iv (1994, 1995), 

pp, 53 – 75. 

GAL; M O ller, August, X Arabische Quellen Zur Geschichte der indischen Medizin  n , ZDMG, 

1880, I/397-398  

 . م 1975/ق 1395 روت،یب ،دارالنفائس  ،اسامه عانوتی ،تعریف و تقویم  ،اصيبعهابیابن 

ق( پژوهش احمد 350  :)ز  یهرو  یابومنصور عل  نیالد، موفق الأنس و منفعة النفس   ةروض  ای  ةیالأدو  قئعن الحقا  ةیالأبن

 خ. 1346تهران،  .چ ،یاردکان یمحبوب نیو حس اریبهمن

احرار عبيدالله  خواجه  سخنان  و  نوشاهی،    ،ق(895تا    806)  احوال  عارف  کوشش  به  نیشابوری،  نشر عبدالاول  مرکز 

 . برگه 860، خ1381تهران،  ،یدانشگاه

شرکت  .چ ر،یم یق( به کوشش دکتر محمدتق 806ـ  729) نیفرزند حس  یرازیش ی انصار یعل نیالدنیز ،یعیبد  اراتياخت

 خ. 1371تهران،  ،یپخش راز ییدارو

 –   595)  یخزرج   یسعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق   بعه،یاصیابابن ،  أدویة المرکبة

 . 212، 5ج، ریحانة الأدب نک: ،م(1270 – 1199ق / 668

  م(.200 – 129جالینوس )الأدویة المفردة، 

 . دیاسکوریدوس، دیسقوریدوس )سدۀ یکم م(، ترجمۀ به عربی استفانوس فرزند باسیلیوس الأدویة المفردة،

المفردة،   )الأدویة  غافقی  )خلید(  سید  فرزند  احمد  فرزند  محمد  فرزند  احمد  ابوجعفر  /  560  –  494غافقی    –   1101ق 

 م(. 1165
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  ونسیفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیابابن   ،إصابة المنجمين،  المنجمين   إصابات

، أعلام زرکلی؛  212،  5، جریحانة الأدب؛  96،  1، جهدیة العارفيننک:  ،  م(1270  –  1199ق /  668  –  595)  یخزرج   یسعد

 . 188، 1ج

م(، 1964-1893خیرالدین زرکلی )أعلام قاموس الرجال لاشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المسشرقين،  

 م. 1954ق/1373چاپ دوم، چاپخانه کوستاتسوماس و شرکا، 

 1042ق /  535  –  434)یجرجان  نیفرزند حس  لیاسماع  دیابوالفضائل س   نیالدنیز  ،ةیيو المباحث العلا  ةيأغراض الطب

 خ.1384بخش، دانشگاه تهران، تاجم(، پژوهش حسن 1140 -

فرزند ابوالفرج    مانیسل   انیابوالفضل داود فرزند ابوالب   نیدالدیسد  م(1233ق /  630)ز:    یلییاسرا  دیسد  خیش،  رابادینقا

 . یلییفرزند مبارک اسرا مانیسل بیفرزند ابوطب لییاسرا

 خ. 1344، تهران، 13، جزمينفرهنگ ایرانپژوه، ، محمدتقی دانش انتقاد کتاب کشف الحقائق

 لغات السائربحر ال
ّ

 ۀ سسؤمدیگر:  ق؛  1288ق(، چاپ سنگی، تهران،  938، محمد هروی فرزند یوسف )ز:  جواهر في حل

 خ. 1387مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل، قم،  ۀسسؤاحیاء طب طبیعی، م

به کوشش بشار عواد معروف، بیروت،   الدین محمد فرزند احمد ذهبی،شمس   تاریخ الاسلام و وفيات المشاهير و الأعلام،

 م. 2003ق / 1424

  ، نورالله کسایی   نادر گر ب،  بکاحمد عیسی،  )کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران(  ها در اسلامتاریخ بيمارستان 

 خ. 1371، تهران، [انتشارات علمی و فرهنگی] دانش و پژوهش ایران ۀتوسع ۀمؤسس

ایرج نبیم(1950تا    550)از سال  ایران    در  هابيمارستان تاریخ   فلور، ترجمۀ  ویلم  پور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ، 

 خ. 1393بهداشتی درمانی بوشهر، 

بخش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، حسن تاج  )از آغاز تا عصر حاضر(،  های ایرانتاریخ بيمارستان 

 برگه.  382بیست + 
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ندُق، ظه، ابنمةتتمة صوان الحک؛ یا  تاریخ حکماء الإسلام
ُ
 –  499)  یهق یب  دیفرزند ابوالقاسم ز  یابوالحسن عل  نیرالدیف

العربي بدمشق،   ی: تحقیق محمد کردعلی، مطبوعات المجمع العلم گریق؛ د1359م(، چ. لاهور،  1169  –  1097ق /  565

 خ. 1318چ. تهران  ،یزدی یآن درة الأخبار، منش یسفار  ۀ: ترجمگری م؛ د1946مطبعة العربي، دمشق، 

چاپ و   ۀسسؤکشور، م  یبخش، سازمان دامپزشکحسن تاججلد دوم،    ی(،دوران اسلام)  رانیا  یو پزشک  یپزشکدام   خیتار

 برگه.  828خ، 1376، انتشارات دانشگاه تهران

بخش، سازمان دامپزشکی کشور، مؤسسۀ چاپ و  )دوران باستان(، جلد یکم، حسن تاج   پزشکی و پزشکی ایرانتاریخ دام 

 برگه. 470خ، 1393انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 

و   حی ق(، تصح760 فی)تأل یآمل اءاللهیق( + اول613 فیمحمد فرزند حسن )تأل نیبهاءالد ار،یاسفندطبرستان، ابن  خیتار

 خ، دو جلد. 1320عباس اقبال، تهران،  ینگارمقدمه

 -   680زند حمد فرزند نصر قزوینی )بکر فر الدین ابو م(، حمدالله مستوفی فرزند تاج 1330ق /  730)نگارش:  تاریخ گزیده  

م /  1910ق /  1328م؛ دیگر: چ. ادوارد براون، گیب، لندن، لوراک،  1857م( چ. بارباربیه دومنار،  1350  -  1281ق /  750

 خ. 1364خ؛ به کوشش عبدالحسین نوایی، امیرکبیر، تهران، 1288

الدول   خیتار ابنمختصر  انتوان صالحان  وس،یغوریابوفرج غر  ،یعبر،  م؛ دارالشرق، چاپ سوم، 1890  روت،یب  ،یپژوهش 

 ، یتیعبدالمحمد آ  ۀش؛ ترجم  1364تهران، اطلاعات،    ،یاضیالله رپور و حشمتتاج  یم؛ ترجمه دکتر محمدعل1992  روت،یب

 . خ1373 ،یو فرهنگ یتهران، علم 

 . م1890روت، یب ،یپژوهش صالحان ،یابوالفرج فرزند اهرون ملط وسیغوریغر ،یعبرمختصرالدول، ابن خیتار

ا  ییایجغراف  یهانوشته   خیتار جهان اسلام،  پا  ،یکراچکوفسک  چ،یانووی ولی  یگناتیدر  القاسم  ابو  انتشارات   نده،یترجمه 

 ؛  خ1379تهران،  ،یو فرهنگ یعلم

، ابوعبدالله حاکم نیشابوری، برگردان محمد فرزند حسین خلیفۀ نیشابوری، حسن فرزند عمر فرزند حسن تاریخ نيشابور

 خ. 1375فرزند عمر فرزند حبیب، به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، 
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 595)  یخزرج  یسعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق   بعه،یاصیابابن ،  الفوائد  و   التجارب

ابنالأنباء   عيون، نک:  م(1270  –  1199ق /  668  – نزار رضا    ،اصیبعهیاب،  برگردان ذاکر، ج697احمد،   ة یهد؛  1175،  3؛ 

 . 188، 1ج ،ی[ أعلام زرکلو الفوائد بیالتجار؛ ]212، 5، جالأدب حانةیر؛ 96، 1ج ،نيالعارف

 م.  1975ق / 1395، ابوسعد عبدالکریم سمعانی، به کوشش منیره ناجی سالم، بغداد، التحبير في المعجم الکبير

ارْ في غَرائِبَ الأمْصارْ و عَجائِبَ الأسْفارْ 
ّ

بطوطه بطوطه، ابنم(، رحلة ابن 1354  –  1325ق /  729  –  725)نگارش:    تحُْفَةَ النُّظ

: گری؛ د1858  –  1853  س،یق(، چ. پار770  –  703)  یطنج  یلوات  م یابوعبدالله محمد فرزند عبدالله فرزند محمد فرزند ابراه

چاپ فاس،    ،یالتاز  یعبدالهاد  قیتحق   گریم؛ د1972در سال    یمنتصر کتان  یچاپ عل  گریم؛ د1927  ،یانؤاد افرام بستچاپ ف

 برگه.  1549م، پنج جلد، 1997مغرب، 

المؤمن   ای؛  مؤمن  م يحک  ۀتحف  طب  ،نيتحفة  حس  بی محمدمؤمن  محمدزمان  پ923)د    ینیفرزند  دکتر   شگفتاریق(، 

و   یو اردکان  یم یپژوهش رح  –  یو مفردات پزشک   یطب سنت  قاتیخ؛ )تحفه( + چاپ مرکز تحق 1338چ. تهران،    ،یآبادنجم 

 ن(. خ )تحفه1386فرجادمند، 

  محمد محمدامین  تحقیق  ،ق( 779  -  710، حسن بن عمر بن حسن بن عمر بن حبیب )في أیام المنصور و بنيه  هتذکرة النبي

 م. 1982قاهره،  ،العامة للکتاب، الهیئة المصریة و عبدالفتاح عاشور سعید

 ق. 1324داود فرزند عمر انطاکی، مکتبة الثقافیة، بیروت؛ چاپخانه اظهریه، تذکرة أولی الألباب و الجامع للعجب العجاب، 

تطبیق فرهنگ اصطلاحات شایع پزشکی در طب سنتی با فرهنگ اصطلحات پزشکی در طب نوین )پزشکی جدید( دکتر 

 خ )رنجبر(1378 -نبی الله رنجبر، استاد راهنما محمد حسن خسروی، بندر عباس

جلجل ابن   ،دوسیسقوریمن کتاب دةالمفرد  یةدو ء الأ سماأ  ريتفسکتاب    ،تفسير لأسماء الأدویة المفردة لکتاب دیسقوریدوس

 . 995، 830، 2نک: عیون برگردان ذاکر، ج م(982ق /  372)ز:  فرزند حسان  مانیبوداود سلا

ق 668  –  595)  یخزرج  یسعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق   بعه،یاصی ابابن ،  تلوبحات

  –رضا قره بلوط    ی، علمطبوعات   –في مکتبات العالم، مخطوطات    یالتراث الاسلام  خیمعجم التار  نک:  ،م(1270  –  1199  /

 . 391 ۀم، برگ2001ق / 1422 ه،یترک – یصری، دارالعقبه، ق391از شش جزو، ص  کم یاحمد طوران قره بلوط، جزو 
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 . م(1004 - 941ق / 395 - 329) ینیقزو ایاحمد فرزند فارس فرزند زکر نیابوالحس ،فارسابن  ،لیجامع التأو

 م(1249ق / 647)د:   ینبات یابومحمد عبدالله فرزند احمد مالق  ن یاءالدی ض، طاریبابن ،المفردة ةیالجامع في الأدو

اقبال شاه فرزند سابق سجستانی، به ، احمد فرزند محمد بیابانکی علاءالدوله سمنانی، امیر رسالۀ اقباليهیا چهل مجلس؛ 

 خ. 1366کوشش نجیب مایل هروی، تهران،  

ق(، چ. سنگی،  941  -  880الدین )الدین خواندمیر فرزند همامغیاث، ق(930)نگارش:  حبيب السير في أخبار أفراد البشر  

خ، چهار جلد؛ دیگر: مقدمۀ  1333تابفروشی خیام، تهران،  ق؛ دیگر: ک1272ق؛ دیگر: چاپ سنگی، تهران،  1263بمئی،  

 ، چهار جلد. 1353الدین همایی و فهرست هر جلد از محمد دبیرسیاقی، تهران، جلال 

خل   نیالدموفق  بعه،یاصیابابن ،  الأدواء  علاجات  في  الأطباء   حکایات فرزند  قاسم  فرزند  احمد   ونسی فرزند    فهیابوالعباس 

، 1، جأعلام زرکلی ؛  212،  5، جالأدبریحانة  ؛  96،  1، جهدیة العارفين،  م(1270  –  1199ق /  668  –  595)  یخزرج  یسعد

188 . 

 خ. 1329های علمی و ادبی، تهران ، سعید نفیسی، کنجکاویخاندان سعدالدین حمویه

تصحیح احمد ،  م(1221  –  1146ق /  618  -  540)، فریدالدین ابوحامد محمد فرزند ابراهیم عطار نیشابوری  خسرونامه

 خ. 1382خ؛ دیگر: مؤسسه فرهنگی اندیشه در گستر، تهران، 1355سهیلی، کتابفروشی زوار، تهران، 

ابوالعباس   نیالدموفق   بعه،یاصیابابن في طبقات الأطباء،  الأنباء    ونيع  یابیردکتاب    ۀمقدم،  یپزشک  ینگارخ یبر تار  یدرآمد

خل فرزند  قاسم  فرزند  /  668  –  595)  یخزرج   یسعد  ونس یفرزند    فهیاحمد  گ1270  –  1199ق  انجمن  چ.   ، یدرماناهیم(، 

 . ذاکر م ی محمدابراه ،یخ، پژوهش و برگردان به پارس1393

 . ی به کوشش محمّدکاظم رحمت ق(،649 – 586) هیحمو نیسعدالد، نيالصالح ةنيسکدربارۀ 

ابن  الثامنة،  المائة  أعیان  في  الکامنة  قاهره،  الدرر  جادالحق،  محمد سید  به کوشش  حجر،  فرزند  احمد  حجر عسقلانی، 

 م. 1966ق / 1385

 خ.  1385تهران،   انتشارات امیرکبیر،کوب،، عبدالحسین زریندنبالۀ جستجو در تصوف ایران
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ق نوشت. هر دو از للسید الأمیر المرتضی زین 504تکش خوارزمی به سال   نیسلطان علاءالد یرا برا في الطب رةيالذخ

ال الجرجاني  الحسن  الحسین بن  بن  أبي إبراهیم إسماعیل  العترة  تاج  فارسی هستند.)  531( أو )535)  متوفیالدین  به  و   )

 . (53 ۀ، شمار 10، 10ج عه،یذر

 ؛ی ، قطع رحل1928م(، قاهره،  901  -  826ق /  288  -  221))  یفي علم الطب، ابوالحسن ثابت فرزند قره حران  رةیذخ

 م. 1998ق /  1419 روت،یبیضون، ب یدارالکتب العلمیة، منشورات محمدعل

ره )، ثابت فرزند ذخيرة في علم الطب 
ُ
گ، 38)2073سرای، احمد سوم ترکیه  کتابخانهم(، 901 - 836ق / 288 – 221ق

، نک: ه9گ، سدۀ  129)1117(؛ بورسه، خراجچی  ه9گ، سدۀ  95)2028، ناقص(،(؛ کتابخانۀ شهید علی ترکیه  ه7سدۀ  

در:   دانشگاه  85م/ Oriens  ،3/1950ریتر،  تهران،  سدۀ  135)7930(؛  مجلس  ه11گ،  تهران،  نک: 159)502(؛  گ، 

 (. 2/295فهرست، 
پژوه، افشار، چ. تهران، له به کوشش دانش ق( فکسیمی  531اسماعیل جرجانی فرزند حسن )د  ذخيره خوارزمشاهی  

تهران،  )ذخیره  ←خ.  1344 ایران،  پزشکی  علوم  فرهنگستان  محرری،  رضا  محمد  دکتر  به کوشش  کتاب  پنج  چاپ  و  ف(، 

 )ذخیره(  ←خ 1380

نقی ، تصحیح و تحقیق علیخ(، مقدمه1348  – 1255عشر، آقابزرگ تهرانی )الجزء الحادي، الذریعة إلی تصانيف الشيعة

شناسۀ کتاب از  2042م.  1959ق / 1378خ /  1337خ(، چاپخانه مجلس شورای ملی ایران، تهران، 1389 – 1302منزوی )

 برگه.  346، الزائریة – رساله آب حیات

ایوان مدائن، آغابزرگ الطهراني، محمدمحسن نزیل سامراء    –الجزء الثاني، الأساری و الغلول    ،الذریعة إلی تصانيف الشيعة

ایوان    -  الأساري و الغلول کتاب از    2045م،  1936ق /  1355خ /  1315ق(، مطبعةالغري، نجف الأشرف،  1389  –  1293)

 برگه. 524، مدائن

کتابخانه   ونيع  یابیرد در  نوشت  ۀمقدم،  هاالأنباء  فرزند   نیالدموفق   بعه،یاصیابابن  ۀکتاب  قاسم  فرزند  احمد  ابوالعباس 

و برگردان   پژوهش ،  خ1393  ،یدرماناهیم(، چ. انجمن گ1270  –  1199ق /  668  –  595)  یخزرج  یسعد  ونس یفرزند    فهیخل

 . ذاکر م ی محمدابراهی، به پارس
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 . خ1317 ،ن ار هت پاچ به کوشش مشکوة، ،هيرساله نبض

ق / 1369، تهران، از  م ش ش  ات  م کی  دلج، محمدعلی مدرس تبریزی،  باللکنية أو اللقبتراجم المعرفين    يریحانة الأدب ف

 خ. 1333ق / 1375خ تا 1328

ابوالعباس احمد فرزند قاسم    نیالدموفق   بعه،یاصیابابن   ۀکتاب نوشت  ۀمقدم ،  نگاریپزشک  خی تار  بعهياصیابابن  ۀنامستیز

چ. انجمن پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر،  م(،  1270  –  1199ق /  668  –   595)  یخزرج  یسعد  ونس یفرزند    فهیفرزند خل

 خ. 1393 تهران، ،یدرماناهیگ

 نی الدنیصدرالدین حمویه فرزند صدرالدین ابراهیم فرزند سعدالدین ابوابراهیم محمد فرزند ابوالمفاخر مع  سجنجل الأرواح،

عل  دیمؤ ابوالحسن  فرزند  و  یفرزند عبدالله  حَمُّ فرزند  ابوعبدالله محمد  حمو  هیفرزند  فرزند  محمد  بح  هیفرزند   /   یرآبادیبحر 

 . م(1252 - 1190ق / 650 - 586) ینیجو

 . خ1361 ،نار ه ت ،یو فرهنگ یبنگاه علم(، ترجمه موحد، ةبطوط بطوطه )رحلة ابن  بنسفرنامه ا

الصالحين صدرالد  هیحمو  نیصدرالد،  سکينه  سعدالد  م یابراه  نی فرزند  ابوالمفاخر   م یابوابراه  نیفرزند  فرزند  محمد 

ابوالحسن عل  دیمؤ  نیالدنیمع فرزند  و  یفرزند عبدالله  حَمُّ فرزند  ابوعبدالله محمد  فرزند حمو  هیفرزند  بحر /   هیفرزند محمد 

 .م(1252 - 1190ق / 650 - 586) ینیجو یرآبادیبح

، به  ق(748  –  673دمشقی شافعی )  ذهبیفرزند عثمان فرزند قایماز  محمد فرزند احمد    نیالدشمس سير اعلام النبلاء،  

  ، یو مأمون صاغرج  یعرقسوس   م ینع  قیتحق   دیگر:جلد؛    23،  م1984ق /  1404کوشش شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت،  

 جلد.  18م، 2006ق / 1427؛ دیگر: دارالحدیث، قاهره، ق1413، چاپ نهم، ةالرسال ةسسؤم روت،یب

دندان  یريس قرن  سه  محمداب  یگردآور  ن،یتدو  ،رانیا  یپزشکدر  ترجمه  دندان  م ی راهو  انجمن  با   رانیا  یپزشک ذاکر، 

 . خ1389 ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یاخلاق و حقوق پزشک قاتیمرکز تحق  یاریهم

ق(، تحقیق  393، جوهری، ابونصر اسماعیل پسر حماد جوهری فارابی )د:  العربيةتاج اللغة و صحاح    صحاح اللغة، الصحاح

 م، شش جلد. 1986ق / 1404احمد عبدالغفور عطار، دارالعلم للملایین، بیروت، چ. سوم، 
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، کامل مصطفی النزعات الصوفية في التشيع من بعد عصر الأئمة حتیٰ سقوط الدولة الصفویة  ،بين التصوف و التشيع  ةالصل

   م.1982 چ. سوم، بیروت، عیدار الاندلس للطباعه و النشر و التوزشیبی، 

م؛ 1973صیدنة، ابوریحان بیرونی، پژوهش حکیم محمد سعید، رانا اجسان الهی، کراتشی، موسسه ملی همدرد، هند،  

خ(، 1373  –  1298ق(، محمد فرزند احمد، پژوهش عباس زریاب خویی )440  -  362، ابوریحان بیرونی )الصيدنة في الطب

شناسی پزشکی، بیرونی، برگردان باقر مظفرزاده، فرهنگستان خ؛ الصیدنة في الطب، دارو1370مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 

صیدنه، برگردان کاسانی، پژوهش استاد ایرج افشار، مرکز تحقیقات اخلاق و   خ؛1383زبان و ادب فارسی، نشر آثار، تهران،  

قر مظفرزاده، برگردان باالصيدنة في الطب، داروشناسی پزشکی،  خ؛  1387حقوق پزشکی وابسته به دانشگاه شهید بهشتی،  

 خ. 1383فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران: نشر آثار، 

الشافعية   سْنَوی، جمال 769)نگارش:  طبقات 
َ
ا فرزند حسن )ق(،  بغداد، 772  –  704الدین عبدالرحیم  ق(، چ. جبوری، 

بیروت،1971 بیضون،  محمدعلی  منشورات  العلمیة،  دارالکتب  حوت،  یوسف  تحقیق کمال  دیگر:  /  1407  م؛  ؛  م 1987ق 

 م. 2001ق /  1422 دیگر:

م(، تحقیق عبدالفتاح محمد حلو و  1370ق / 771علی )د:  فرزندالدین عبدالوهاب سُبکی، تاج طبقات الشافعية الکبری، 

 . م1971محمود محمد طناحی، داراحیاء الکتب العربیة، قاهره، 

   .م1911، ، نلینو، کارلو، رمالوسطیالقرون يف عندالعرب و تاریخه الفلك علم 

 ق.  1376.اتیدارمکتبه الح روت،یبپژوهش نزار رضا،  بعة،یاصیاب، ابن الأنباء في طبقات الأطباء ونيع

الأطبّاء الأنباء في طبقات  ابن عيون  فرزند طحان، قاهره،  ابی،  امرؤقیس  ق؛ 1299اصیبعه احمد خزرجی، چاپ سنگی، 

بیروت،  1416م/1995دانشگاه فرانکفورت،   م؛ برگردان 1987ق /  1408؛ دارالثقافه، بیروت،  1965ق؛ پژوهش نزار رضا، 

 .1393درمانی، مدابراهیم ذاکر، انجمن گیاهمح

 ی سعد  ونس یفرزند  فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل نیالدموفق  بعه،یاصیابابن ،عيون الأنباء في طبقات الأطباء

؛  1185،  2، حاجی خلیفه، جکشف الظنون عن أسامي الکتب و الفنوننک:  ،  م(1270  –  1199ق /  668  –  595)  یخزرج

 . 188، 1، جأعلام زرکلی؛ 212، 5، جریحانة الأدب؛ 96، 1، جهدیة العارفين
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 ی سعد  ونس یفرزند  فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل نیالدموفق  بعه،یاصیابابن، عيون الأنباء في طبقات الأطباء

ق 1299، پژوهش آگوست مولر )امرؤالقیس فرزند طحان(، چاپخانه وهبیه، قاهره،  م(1270  –  1199ق /  668  –  595)  یخزرج

دیگر:    2م،  1882  / مصطف جلد؛  وهب  ،یوهب  یافند  یچاپ  دیگر:  ق1300قاهره    ه،یچاپخانه  مولر  حیتصح؛  ، آگوست 

حیات،  2،  م1884  گزبرگ،یکون دارمکتبه  رضا،  نزار  پژوهش  دیگر:  دیگر:  1965بیروت،    جلد؛  فواد سزگین، م؛  به کوشش 

م؛ دیگر: 1996؛ دیگر: تصحیح عامر نجار، قاهره، دارالمعارف،  م 1995فرانکفورت، معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه،  

بیروت،   العلمیه،  دارالکتب  باسل عیون سود،  محمد  فارسی  برگردان  م؛  1998پژوهش  انجمن  به  ذاکر،  گیاه محمدابراهیم 

 خ. 1393 تهران، درمانی ایران،

 ، ق1376، بیروت س،ی، احمد، پژوهش امرؤالق اصیبعه ، ابن الأنباء عيون

 . 967، 2؛ برگردان ذاکر، 584 ، احمد، اصیبعهابیابن  نزار رضا، ،الأنباء عيون

جندی، منشورات محمدعلی ق(، پژوهش عبدالکریم سامی  236، علی فرزند سهل ربن تبری )ز:  فردوس الحکمة في الطب 

العلمیه،   و علینقی منزوی1423م /  2002بیضون، دارالکتب  برگردان محمدابراهیم ذاکر  ، خ(1389  –  1302)  ق؛ فردوس 

 . 1391مرکزتحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

 )آنندراج( ←خ. 1335سیاقی، چ تهران،    فرهنگ آنندراج محمد پادشاه »شاد« به کوشش محمد دبیر

 خ؛ 1340پژوه، محمدتقی دانش ، 9، ج های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهرانفهرست نسخه

چاپ دوم، چاپخانه   ،یزرکل نیرالدیخ ،نيو المسشرق نيشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربالرجال لأ  أعلام قاموس

 . م 1954ق/1373کوستاتسوماس و شرکا، 

 برگه.  1008خ، 1383، انتشارات اساطیر، چ. دوم، هاکس  مزیج، ترجمه و نألیف قاموس کتاب مقدس

 قرآن  

 خ. 1358به کوشش هرمان لندولت، تهران،  عبدالرحمان اسفزاری، کاشف الأسرار،

 ق( 560 – 494)ابوجعفر احمد فرزند محمد فرزند سید  یغافق ،تاب في الأدویة المفردةک

 . م(1004 - 941ق / 395 - 329) ینیقزو ایاحمد فرزند فارس فرزند زکر نیابوالحس ،فارسابن، المجمل في اللغة



   

 کتاب و مقاله یۀنما نامهکتاب
 

31 

  ونیاز ع بعهیاصیابو تبار ابن  خاندان

 الأنباء 

 نیالدنیصدرالدین حمویه فرزند صدرالدین ابراهیم فرزند سعدالدین ابوابراهیم محمد فرزند ابوالمفاخر مع،  محبوب الأوليا

عل  دیمؤ ابوالحسن  فرزند  و  یفرزند عبدالله  حَمُّ فرزند  ابوعبدالله محمد  حمو  فرزند  هیفرزند  فرزند  بح  هیمحمد   /   یرآبادیبحر 

 . م(1252 - 1190ق / 650 - 586) ینیجو

 خ؛  1362تهران، انتشارات مولی، ، سعدالدین حمویه، به کوشش نجیب مایل هروی، مصباح في التصوف

و   الأعصار  أطباء  تراجم  في  الانظار  الأمصارمطرح  ففلاسفة  م  نیعبدالحس  رزایم  الدولهلسوف ی،  محمدحسن   رزایفرزند 

 خ.1334 ز،یخ(، تبر1320 – 1243)  زییزنوزی تبر م یمحمدکر رزایمجتهد فرزند م

 ی سعد  ونس ی فرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق   بعه،یاصیابابن ، ،  معالم الأمم و أخبار ذوی الحکم 

، 1ج  ،ی أعلام زرکل  ؛212،  5جالأدب،    حانةیر  ؛8نزار رضا،  الأنباء،    ونيع  نک:،  م(1270  –  1199ق /  668  –  595)  یخزرج

 . 96، 1ج ن،يالعارف ةیهد ؛188

م(؛ 1866  -  1873الدین ابوعبدالله فرزند عبدالله رومی، چاپ لایپزیک )( شهاب626  -   574، یاقوت حموی )معجم البلدان

م؛ برگردان دکتر علینقی منزوی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری وابسته  1965افست تهران،  

 خ.  1383خ؛ جلد دوم تا پایان حرف "ز"، 1380 به وزارت ارشاد اسلامی، برگردان جلد اول تا پایان حرف الف،

البلدان،   روم  نیالدشهاب  یحمو  اقوتیمعجم  فرزند عبدالله  /  626  –  574)  یابوعبدالله  چاپ 1229  –  1179ق  م(، 

تهران،  م1866  -  1873)  ک یپزیلا  افست  پارس1965(  به  برگردان  عل  یم،  م  ،یمنزو  ینق ی دکتر  سازمان   راث یپژوهشگاه 

حرف الف در سال   انیرا تا پا یجلد اول برگردان به پارس یاسلاموابسته به وزارت ارشاد  یو گردشگر یدست عیو صنا یفرهنگ

آن. من   ۀترجمه شد   یجلدها  گریبه چاپ د  دیو ام  دیخ به چاپ رسان1383حرف "ز" در سال    انیخ و جلد دوم آن را تا پا1380

 راث یسازمان م   ژوهشگاهوآمدها به پبودم و در رفت  یدکتر منزو  ۀترجم   ۀچاپ ماند   ریگیبه سه سال است که پ  کی]ذاکر[ نزد

محترم  استیآن را در حضور ر ۀکامل و چاپ نمون ۀترجم یوابسته به وزارت ارشاد اسلام یگردشگرو  یدست عیو صنا یفرهنگ

در   یو مهندس ارفع   ینیالحق حسبه همراه دکتر حجت  1400  ماهیبار د  کی.  دمیدو بار د  یریام  بیدکتر مس  یآن مرکز آقا

چاپ   یبرا  یاریجهت هم  یو مرکز  ادیبن  یهمراه   یمحترم تقاضا  استیجهت چاپ آن بود که ر  یراه  افتنی  یبرا  استیحضور ر

 ی دولت یادیمکتوب وابسته به وزارت ارشاد، بن راثی م یمرکز پژوهش  استیر یقم  یرانیبه همراه دکتر اکبر ا گریداشتند و بار د
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قرار گرفت.  یود که افسوس بازهم در محاق فراموش ب کتوبم راثیآن با کمک م ۀچاپ کامل و دوبار  یبرا یاریجهت اعلام هم

 ی دیجد  پایف  ۀخ شمار 1396در سال    یو گردشگر  یدست  عیو صنا  یفرهنگ   راثیتوجه است که پژوهشگاه سازمان م  انیشا

چاپ   ۀ گرفته بود که من آن را در شناسنام  رانیا   یکامل آن شامل شش جلد از مرکز اسناد و کتابخانه مل  ۀدور   ک یچاپ    یبرا

از دانش  یخیاثر تار نیتا ا ابدیکشور بهبود  ی مال طیشرا دوارمیکردم. ام زین یبرابرخوان ۀآن از کتابخان یابیو در رد دمینمونه د

 شمندانیپخش گردد و در دسترس اند  یو جهان اسلام است، به زود  رانیعلم ا  خیبزرگ از تار  یبخش  ۀرندیکه دربرگ  ایجغراف

 برسد. زبانیپارس یمرز و بوم و کشورها نیا

العربية الکتب  مصنفي  تراجم  المؤلفين  کحاله  معجم  رضا  عمر  راغب    فرزند،  )د:   فرزندمحمد  الدمشق  کحالة  عبدالغنی 

 جلد.  15ق، 1376ق(، مکتبة المثنی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1408

 ق(، محمدکاظم رحمتی.  649 – 586ن حمویه )الصالحین تالیف سعدالدی ةسکینمعرفی و بررسی 

ق؛ برگردان حسین 1342ق(، قاهره،  372، خوارزمی، ابوعبدالله محمد فرزند احمد فرزند یوسف کاتب )ز:  مفاتيح العلوم

 خ.1362خدیو جم، مرکز انتشارات علمی فرهنگی، چاپ دوم 

به کوشش دکتر محقق و دانش پژوه، چ تهران،   (،ق  420)د:  هندو علی فرزند حسین  ، ابن مفتاح الطب و منهاج الطلاب

 . مفتاح ←خ.  1368

 . م(1004 - 941ق / 395 - 329) ینیقزو ایاحمد فرزند فارس فرزند زکر نيابوالحس ،فارسابن ،اللغة س یيمقا

 ی برا  7632  ۀ، شمار 404،  22ج   عة،ی. الذرشودیم  دهینام  ةی العلائ  ةیالخف   ای  یعلائ  یخوارزمشاهي، خف   رةیمنتخب ذخ

  عة، یفي الطب، الذر  ادگاریشد.    شتهمد علاء الدولة ولیعهد أتسز الخوارزمشاه. نوالأمیر إسفهسالار نصر الدین ) بهاء الدین ( مح

 . 265، 25ج

حازم   تصحیح و تحقیق م(،  925  –  865ق /  313  -  251) یراز ی یحی  دنز ر ف  ا یزکر  دنز ر ف  محمد  رکبو باالطب،    يف  يالمنصور

العرب  ،یق یصد  یبکر المخطوطات  /  1408  ت،یکو  ه،یمعهد  و  م،  1987ق  محمدابراهپژوهش  موز   م یبرگردان    خ یتار  ۀ ذاکر، 

 خ. 1387تهران،  یو خدمات درمان یوابسته به دانشگاه علوم پزشک رانیا یپزشک
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 ی خزرج   فهیقاسم فرزند خلالبوافرزند    ونس یفرزند    فهیفرزند خل  یعلابوالحسن    نیدالدیرش  ،الموجز المفيد في علم الحساب

برا   ه،چهار مقال،  ( م1219  -  1183  /ق  616  -  579) را  فرمانرواملك    یآن    ی ق ]ژولا 608بعلبك در ماه صفر سال    یامجد 

 . م[ در ارودگاه نوشت1211

ابن ط عربيمؤلفات  محمد  احمد  برگردان  یحیی،  عثمان  تصنفها،  و  تأریخها  الصابونی،  :  دار  العامة یب،  المصریة  الهیئة 

 . برگه 736، م 2001ق / 1413، ةدار الهدای ،للکتاب

  463م، 1974ق /  1394ق(، انتشارات فزاتر اشتاینر )آلمان(،  282النبات، ابوحنیفه احمد پسر داود پسر ونند دینوری )د:  

 خ. 1387تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، تهران، برگه؛ دیگر: دانشگاه علوم پزشکی ایران، مؤسسه مطالعات 

 خ، 1317به کوشش مشکوة،  نایسابن ( یشناس)رگ  هینبض

ق(، 874  -  813الدین یوسف پسر تغری بردی اتابکی )، ابوالمحاسن جمال النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر و قاهرة

الدین ق؛ دیگر: تحقیق جمال محمد محرز، فهیم محمد شلتوت، ابراهیم علی طرخان و جمال 1369  -  1348چاپ قاهره،  

 م. 1972 – 1971ق / 1392 – 1391جلد، وزاره الثقافه و الارشاد القومي، المؤسسة المصریة العامة،  16شیال، 

بهروز ایمانی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس    –(، به کوشش سعید شفیعیون نامۀ دکتر عارف نوشاهیجشن)  نذر عارف

 خ.  1391شورای اسلامی، تهران، 

 . 334 – 291، برگۀ 3شماره   ،1385 زییپا ،یپژوهنسخه مجلۀ، مریم تفضلی ری،های اصل از سدۀ نهم هجسخهن

 خ.  1373به کوشش محمود عابدی، تهران،  نورالدین عبدالرحمان جامی، نفحات الأنس من القدس،

 7م،  1971ق /  1389  دارالقلم،  الدین خلیل فرزند ایبک صفدی، به کوشش دیدرینگ، وسپادن،صلاحالوافی بالوفيات،  

 جلد.

 696) یصفد یف یعبدالله س فرزند بک یأ فرزند  لیابوالصفاء خل نیالدصلاح  ،نباء الزمانأ و  انيعالأ   اتيوف الوافی بالوفيات،

 جلد.  22، ق 1401، روتیب، دار النشر فرانز شتاینرمHellmut Ritter (1892 – 1971 ،)تحقیق هلموت ریتر  ق(،764 -

(، پژوهش مهدی محقق، م1136  –  1040/    ق531  -  434)فرزند حسن  اسماعیل جرجانی    ابوالفضائل  نیالدن یز  ،یادگار

 خ. 1382دانشگاه تهران، 
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